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سریال خارجی

درباره فصل تازه سریال «فرار  از   زندان»
سقوط دردناک اسکافیلد

برای ما علاقه مندان ســینما کــه بخت آن را داشــته ایم دوران 
طلایی تاریخ تلویزیون را با ســریال هایی ناب و داســتان هایی مهیج 
و شــگفت انگیز مانند «لاســت» و «۲۴» از نزدیک تجربه کنیم، هیچ 
خبری نمی توانســت به انــدازه تولید فصل جدید «فــرار از زندان» 
هیجان انگیز و خاطره ساز باشد؛ سریالی که بسیاری از ما را با انبوهی 
از شــخصیت های به یادماندنی مانند تی بگ، ســوکره، جان آبروزی، 
ماهون، بلیک و... همراه کرد و نگرانی از سرنوشــت و فرجام آنها را 

به جان ما انداخت. 
مایکل اســکافیلد با آن هــوش و نبوغ ذاتی اش کــه همواره با 
راه حل های متفــاوت، ناممکن را ممکن می کرد، خــود را تبدیل به 
مهم ترین شــخصیت تلویزیونی ســال های اخیر کرده بود که مرگ 
ناگهانــی اش در انتهــای فصل چهــارم، آه از نهــاد علاقه مندانش 

بر آورده بود.
 حالا با خبر رســتاخیز دوباره مایکل اســکافیلد و با این وعده که 
مرگ او دروغی بیش نبوده، شبکه فاکس، مردم را به تماشای فصل 
پنجم ســریال فــرار از زندان دعوت کرده اســت. دعوتی که موجی 
از هیجــان را برای بینندگان تلویزیون که شــکوفا ترین دوران خود را 
از ســر می گذراند، به وجود آورد؛ اما دیــری نپایید که بعد از پخش 
قســمت هایی از فصل جدید ســریال، هیجان اولیه جای خود را به 

یأس و سرخوردگی داد. 
چرا ممکن است از دیدن فصل جدید سریال سرخورده شوید؟ 

اگر برای دیدن راه و روش های شــگفت انگیز مایکل اســکافیلد 
بــرای رهایی از زندانی دیگر یا کشــف طرح و توطئــه و معماهای 
پیچیــده به دیدن فصل جدید ســریال نشســته اید، به کلــی ناامید 
خواهید شــد. فیلم نامه این فصل به جای تمرکــز بر هوش و نبوغ 
اسکافیلد و طراحی توطئه های تو در تو، به سمت حادثه پردازی رفته 
و هیچ کوششــی برای ســاخت و پرداخت یک فرار هوشــمندانه از 

زندان به هم ریخته و بی ثبات در یمن به انجام نمی رساند. 
به نحوه فرار اســکافیلد و دوســتانش در فصل هــای قبل نگاه 
بیندازید تا فرار از زندان یمن در فصل جدید، شــبیه همه فیلم های 

درجه چهاری باشد که احتمالا در سال های قبل دیده اید. 
در زندان یمن، نه کشــمکش و بحران جدی ای مطرح شده و نه 
شــخصیت جذابی از میان آنان به تماشــاگر معرفی می شود و تنها 
حادثه ها و اکشن های کوچک و کسالت بار هستند که وظیفه پیشبرد 

داستان نیم بند این فصل را به دوش می کشند. 
حتــی اتکا به حضور داعش و عملکرد وحشــیانه آنان در ایجاد 
رعب و وحشــت نیز نمی تواند بحرانی جدی و پرکشــش برای درام 
داستانی به وجود بیاورد و همه چیز با مرگ مضحک سرکرده آنان و 

چند کیلومتر پیشروی و فرار با ماشین حل وفصل می شود. 
فیلم نامه فصل جدید، بی اعتنا بــه عناصری مانند تعلیق که در 
فصل هــای قبل کارکرد مهمــی در طرح معمــا و بازی های ذهنی 
تماشاگر در حدس های صحیح و غلط از شناسایی دوست و دشمن 
و رفتار آنها داشــت، با شــتاب زدگی و بی ظرافتی هرچه تمام تر و از 
طریــق تک گویی های بازیگرانش، تمام ماجرا را شــرح داده و هیچ 

ابهامی را برای ذهن مخاطب باقی نمی گذارد. 
مسلم است که در غیاب کشش و تعلیق در داستان، این حادثه و 
اکشن است که باید دستاویزی برای جذب مخاطب باشد؛ مخاطبی 
کــه درگیری فیزیکی مایکل اســکافیلد برایش بیش از اینکه جذاب 

باشد، آزاردهنده است. 
حتــی درگیری اســکافیلد و پوزایدون - مرد پشــت پرده و مغز 
متفکر توطئه های اجرا شــده- که می توانســت نویــد یک رویارویی 
ذهنی از طراحی نقشه هایی پیچیده را به مخاطب بدهد، هم چندان 

که باید هوشمندانه و غافلگیرکننده از آب درنمی آید.
ناامیدکننده ترین لحظه سریال 

گرچــه ضعف فیلم نامــه، حضور شــخصیت هایی مانند تی بگ 
و ســوکره را بــدون هیچ جذابیــت دراماتیک، تنها تا حــد یادآوری 
خاطرات جذاب گذشــته تقلیــل می دهد؛ اما اوج اســتیصال آن را 
می توان در چگونگی ارائه، اولین لحظه دیدار مایکل اسکافیلد بیمار 
و همسرش ســارا دانست که اجرای شــتاب زده و سرهم بندی شده 
کارگــردان، در کنــار بی حوصلگــی بازیگــران، راه هر گونــه انتقال 
بــار عاطفی و احساســی را به تماشــاگر می بنــدد و صحنه ای که 
می توانست بدل به یکی از تأثیرگذارترین لحظه های سریال شود، به 

این شکل از دست می رود. 
آیا باید منتظر فصل بعدی سریال باشیم؟ 

وقفه طولانی ایجاد شــده میان پایان فصل چهارم سریال فرار از 
زندان و ساخت تولید فصل پنجم آن، دقت و وسواس سازندگان آن 
را برای طراحی و ارائه یک داســتان جذاب و گیرا همپای فصل های 
قبلــی به ذهن متبــادر می کرد؛ اما ظاهرا علاقه و اصــرار به تولید، 
بیش از تمرکز بر فیلم نامه برای ســازندگان سریال مهم بوده است. 
تشــنگی مخاطب برای دیدن دوباره شخصیت های جذاب گذشته، 
هیچ گاه نمی تواند جای یک داســتان خوب را در سریال هایی از این 

دست بگیرد. 
بــه گمانــم مخاطــب ترجیــح می دهــد، بــه خاطره بــازی با 
شــخصیت های محبوب ســابق مشغول باشــد تا اینکه بخواهد به 

استقبال داستانی کم مایه و کسالت بار برود.
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چرا شورشي
 آواز سر مي دهد 

از ایــن گذشــته، در تصویــري که 
توکلیان از زنــان کوباني ارائه مي دهد، 
کنشگري آنان به واسطه شکل عکاسي 
و حالت هــاي گیــج و گنگ بــه نوعي 
انفعال بدل مي شــود. اوج این نگرش، 
زن مبارزي اســت که گریه مي کند؛ یک 
کلیشه محض. در اینجا نیز، عکس هاي 
توکلیان چیز عمیقــا متمایزي را از این 
زنان، جنگ، خاستگاه ها و پیامدهاي آن 
نشان نمي دهند. ما راهي براي ورود به 
دنیاي آنها نمي یابیم، درست همان طور 
که یک توریســت نمي توانــد روح یک 
تمــدن را درک کند و بــه همین خاطر 
اســت که بي وقفه عکس مي گیرد. او 
خلأ ارتباطش با فضا و شــگفتي ناشي 
از آن را بــا ثبت بي امــان حضور خود 
در فضا جبــران مي کند.بخش دیگري 
از نمایشــگاه به مجموعــه «دفترچه 
ایراني» مربوط مي شــود که  خاطرات 
حــول زندگي طبقــه متوســط ایراني 
مي گردد. این مجموعــه باوجود ارائه 
تصاویــر کلیشــه اي از محدودیت ها و 
القاي همان حس نســل ســوخته که 
توکلیان از پذیــرش آن امتناع مي کند، 
نســبت به ســایر عکس ها انسجام و 
جذابیت بیشتري دارد؛ چون دست کم از 
تجربه به نظر زیسته عکاس سرچشمه 
مي گیــرد؛ امــا همیــن حس ســرد و 
یأس آلود عکس ها ما را به تناقضي در 
توکلیان  توکلیان جلب مي کنــد.  نگاه 
معتقد است که یافتن زندگي در مکان 
مرگ، نخ تسبیحي است که آثار او را به 
هم پیوند مي زند. درست هم مي گوید. 
در عکس ها زنان خانه امن «سامبورا» 
یا زنان مبارز کوباني در جســت وجوي 
زندگي در وضعیتي مرگبار هســتند اما 
همین که ســر دوربینش را به ســمت 
ایــران مي چرخانــد، ناگهــان آن نگاه 
وارونه مي شــود و یافتن زندگي و امید 
در مــرگ و ویرانــي جاي خــود را به 
جســتن و دیدن مرگ و یأس در زندگي 
مي دهد. این مسئله حاکي از آن است 
کــه از قضا نه تنها رویکرد مشــخصي 
در آثــار وجود ندارد؛ بلکــه او آگاهانه 
یــا ناخودآگاه، فرمول هــاي تصویري و 
روایتي را مي شناسد. چگونه آدمي که 
در دل صحراي آفریقا، زندگي و لبخند 
را مي جویــد، در تهران کــه به مراتب 
شــرایط و استاندارد زندگي بهتر است، 
به تصویر عکس مرگ (جوجه مرده)، 
یک روســپي پیر، مردان و زناني تنها و 
تک افتــاده و چنین حــس عمیقي از 
انسداد مي رسد؟ مسئله چندان پیچیده 
نیســت. فرمول، نوع تصویــر و نحوه 
بازنمایي ایــران را به ما دیکته مي کند. 
از دیگر سو، همنشیني و هم ترازي این 
تضادهاي  مخدوش کــردن  با  تصاویر 
طبقاتي، تبعیض هاي قومیتي و نژادي، 
درد ایــن آدم هــا را با هم هم ســطح 
مي کنــد؛ البتــه در اینجــا آدم ایراني 
وضعیتــي ویــژه دارد؛ او نه تنهــا به 
اندازه همان آفریقایي بدبخت اســت؛ 
بلکه حتــي نمي تواند به این وضعیت 
لبخند بزنــد؛ در نتیجه ســوژه ایراني 
از آن انســان آفریقایــي صحرانشــین 
نیــز درمانده تر و بیشــتر نیازمند کمک 
اســت. در نتیجــه نمایشــگاه، مهــر 
تأییدي بر همان نگرش غربي به ایران 
زندان- صحــراي خاورمیانه.  مي زند: 
در چنین فضایي، شــاید اهمیت بیشتر 
متون انگلیسي بر شــرح هاي فارسي 
نیــز معناي دقیق تري پیــدا کند؛ البته 
توکلیــان عکس هــاي خوبــي نیز در 
پرونده کاري اش دارد؛ مجموعه «نگاه 
کن» به واسطه تجربه زیسته او از فضا 
و زمــان و همچنین فراینــد تولید اثر و 
آزمون و خطــاي ملازم آن، در اشــل 
عکاســي ایران، تجربه موفقي اســت؛ 
اما توکلیان نیز مانند قاطبه عکاســان 
و هنرمنــدان مــا کم حوصله اســت. 
همین باعث مي شــود تا او از عکاسي 
خبري رانده و از عکاســي هنري مانده 
شــود؛ به نظر مي رسد که او همچنان 
از همان مشــکل قدیمــي نبود تمرکز 
رنــج مي برد؛ همان مشــکلي که او را 
به سوي عکاسي سوق داد. بااین حال، 
توکلیان هنــوز هم مي توانــد نه تنها 
براي  الگویــي  عکاســي خوب؛ بلکه 
نســلي از عکاسان ایراني باشد؛ اما این 
مســئله نیازمند صبر، حوصله، تعمق 
و آموختــن اســت. فرامــوش نکنیم 
مدت هاست که دوران خودآموختگي 

در هنر به پایان رسیده است.
از اصطلاح کیوریتوري عامدانه   -۱
اســتفاده نمي کنم چون در اینجا دقیقا 

نمایشگاه گرداني صورت گرفته است.

آنهایی که با ارکســتر فیلارمونیک تهران آشــنا هســتند، می داننــد چه فراز و 
نشیب هایی را این ارکستر از سر گذرانده است تا آنجا که سال های سال، تعطیلی 
را تجربه کرده و مدت ها نامش به نام ارکسترهایی که در گذر ایام مدفون شدند، 
پیوست. اما در  یکی،دو سال گذشته، نام این ارکستر همچون ققنوس جوانی که 
از خاکستر برآمده، بار دیگر شنیده شــد؛ آن هم بسیار پرتوان تر از گذشته. کافی 
اســت فقط یک  بار به تماشای کنســرتی از اجراهای ارکستر فیلارمونیک تهران 
نشسته باشید تا با توان مثال زدنی آن آشنا شوید و به آسانی به یکی از طرفداران 
پروپاقرص آن تبدیل شــوید. هسته این شور و اشــتیاق کسی نیست جز «آرش 
گوران»، رهبر جوان اما باتجربه و از آن مهم تر باانگیزه و دانشمند این ارکستر؛ او 
که در مسابقات رهبری ارکستر رومانی توانست رتبه برتر را به عنوان بهترین رهبر 
ارکستر جوان جهان کسب کند. با او به بهانه اجراهای جدید ارکستر فیلارمونیک 

تهران به گفت وگو نشسته ایم. 

  اولیــن نکتــه ای که درباره  شــما به چشــم می خورد و شــاید چندان  �
خوشایندتان نباشــد، این است که شما بسیار جوان هســتید. درعین حال 
ارکستر فیلارمونیک تهران بسیار خوب و جان دار عمل می کند و فعالیت های 
گسترده و جدیدی هم در حال انجام است. اگر اشتباه نکنم،  متولد سال ۶۷ 

هستید. چرا علاقه مند نیستید که به سن تان اشاره شود؟ 
واقعا علاقه نداشــتم  این مســئله عنوان شــود چون خیلی وقت ها خودم 
را کمتر از این ســن و خیلی وقت ها بیشــتر از این ســن می بینم و اصولا به سن 
شناســنامه ای اعتقاد ندارم. در زندگی لحظاتی را تجربه می کنید که عدد و سن 

و تاریخ نمی تواند به درستی آنها را تعریف کند. 
  حدود ۲۵ســاله بودید که تصمیــم گرفتید ارکســتر فیلارمونیک تهران  �

را دوباره زنده کنید. چطور شــد  این ارکســتر را برای فعالیت جدی انتخاب 
کردید؟ 

۱۱ ســال پیش اولین کنسرتم را با ارکســتری غیر از فیلارمونیک تهران اجرا 
کردم. در پنج ســال آثاری از بتهوون، شوستاکویچ، ســیبلیوس، آلبینونی، سزار 
کوئــی و خیلی هــای دیگر را اجــرا کردیم. ســال ۹۰ تصمیم گرفتیم  ارکســتر 
فیلارمونیک تهران را تشــکیل دهیــم و درواقع به مفهــوم و معنای واقعی و 

حقیقی واژه فیلارمونیک تعهد داشته باشیم. 
  انگیزه ابتدایی این جمع برای تشکیل ارکستر فیلارمونیک چه بود؟  �

اجرای موسیقی. در توضیحات بروشور کنسرت ها همیشه این را ذکر می کنیم 
که هدف تشــکیل فیلارمونیک، نقب و کشف واژه عمیق آنسامبل یا گروه نوازی 
اســت. اصولا به استایل آهنگ سازها خیلی اعتقاد دارم و فکر می کنم پشت هر 
اثری حقیقتی نهفته است و این حقیقت باید از سوی کسی که اجرایش می کند 
کشف و بازآفرینی شود. نوازنده و اجراکننده و رهبر، به اثری بی جان روی کاغذ، 

جان دوباره می بخشد و به آن حیات می دهد. 
  چیزی که سال هاست در موسیقی ایران باب شده،  این  است که جمعی  �

ارکستری را تشــکیل می دهند و نامی که می خواهند را بر آن می گذارند. اما 
شما تصمیم گرفتید ارکستر فیلارمونیک را دوباره تأسیس کنید. 

انجمن فیلارمونیک قبلا بود اما این ارکستر که از سال ۹۰ شروع به کار کرده، 
با سازوکار دیگری ادامه می دهد و اساسا وابستگی به ارکستر فیلارمونیک قدیم 
نــدارد. ضمن اینکه ذات و حقیقت و معنای واژه فیلارمونیک برایمان مهم بود 
که نشــئت گرفته از عبارت انجمن عاشقان موســیقی است؛ کسانی که با عشق 

موسیقی را  اجرا  و با عشق  از موسیقی  حمایت می کنند. 
  این تفاوت ارکستر سمفونیک و فیلارمونیک است؟  �

دقیقا. ارکســتر سمفونیک، ارکستری وابســته به نهادهای دولتی است. اما 
ارکســترهاي فیلارمونیــک معمولا خصوصی هســتند، در شــهرهای مختلف 
تشکیل می شوند و از سوی شهرداری ها و مردم حمایت می شوند. گرچه ارکستر 

فیلارمونیک تهران این شرایط را ندارد. 
   یعنی هیچ وقت پیگیر حمایت از سوی شهرداری تهران نبودید؟  �

دلایــل زیادی وجــود دارد کــه نمی خواهم واژه حمایت پشــت ارکســتر 
فیلارمونیــک تهران باشــد؛ به ویژه  وقتــی درباره  ارگان هــای دولتی صحبت 
می کنیم. وقتی می گویند حمایت، پشــتش انتظاراتی هــم به وجود می آید که 
با خط فکری این ارکســتر همخوانی ندارد. ضمن اینکه توقعات و نیازهایی که 
احســاس می کردیم، یک ســری اســتانداردهایی بودند که از طرف شهرداری و 
بنیاد رودکی یا مسئولان هنری می توانست در اختیار ارکستر قرار گیرد تا شرایط 
فراهم شــود تا این ارکستر کمتر سختی بکشــد تا به راهش ادامه دهد و برای 

عاشقان موسیقی، اجرا کند. 
  با این اوضاع، هزینه های ارکستر باعث می شود حیات آن به اسپانسرها  �

و حامیان آن وابسته باشد. برای این معضل چه راهکاری اندیشیدید؟ 
دراین باره  مدیر اجرائی و مدیر داخلی بهتر می توانند به روشن شدن موضوع 
کمک کنند اما به طورکلی هزینه های این ارکســتر از طریق گیشه تأمین می شود. 
ایــن خیلی تعجب برانگیز اســت چــون نوازنده هایی با این کیفیــت و اجرائی 
متفاوت، رنج بســیار متحمل می شــوند و وقت زیادی صرف می کنند تا ارکستر 
روی صحنه برود اما در پاســخ، بازگشــت مالی قابل توجهی برای هیچ کدام از 
اعضــا ندارد. فقط بخش کوچکی از خســتگی و رنجی که بــرای این رپرتوار و 
این کنســرت تحمل کرده اند را جبران می کند. اسپانسر خصوصی هم تابه حال 
نداشــته ایم چون همچنان در مقابل این حمایت توقعاتی وجود دارد که با خط 

فکری فیلارمونیک همسو نیست. اما اگر در آینده به این نقطه برسیم که بتوانیم 
اسپانســرهای خصوصی داشــته باشیم که قدرت درک ارکســتر فیلارمونیک و 
انگیزه هایش را داشته باشند، خوشحال می شویم و مطمئنا ارکستر با انگیزه های 

بهتری به کار ادامه خواهد داد. 
  در همه جای دنیا این توقعات از جانب حامیان وجود دارد یا این ویژگی  �

حامیان در کشورهای در حال توسعه است؟ 
می توانــم ارکســتر فیلارمونیک برلین را مثال بزنم. این ارکســتر یک ســری 
ســرمایه گذار دارد که پولی را به حســاب آن واریز می کنند، بــدون اینکه حتی 
اسمشــان مطرح شــود. اسپانســرها شــاید توقع تبلیغ محصــول به صورت 
اســتفاده از لوگویشــان را دارند نه بیشــتر از این. اما مردمی که همان انجمن 
عاشقان موســیقی هستند، بدون اسم روی این کار سرمایه گذاری می کنند چون 
می خواهند ارکســتر خســته نشــود، نیازی به جایی به ویــژه ارگان های دولتی 

نداشته باشد و به کارش ادامه دهد. 
  از جذاب ترین بخش های اجرائی این ارکســتر که هر مخاطبی را وسوسه  �

می کند که به تماشای این برنامه بنشیند، رپرتوار جذاب و متفاوت آن است. 
در انتخاب رپرتوار چطور عمل می کنید؟ به صورت گروهی انتخاب می کنید یا 

خودتان این کار را می کنید؟ 
رپرتوار ارکستر را به عنوان مدیر هنری و رهبر معمولا خودم انتخاب می کنم. 
معمــولا در خلوتی فــرو می روم و رپرتوار را انتخــاب می کنم چون برایم مهم 
اســت که محتوای رپرتوار چیســت. البتــه این امکان وجود نــدارد که در یک 
کنســرت چند قطعه با یک کانســپت اجرا شود چون حتی دو اثر یک آهنگ ساز 
هم شبیه  هم نیستند. دوست دارم گستره قطعاتی که انتخاب می کنیم گسترده 
باشــد. از موتزارت و بولیخــوف و باربر و گیوم لکو، امیــروف، دیوید هیس و... 
اجــرا کرده ایم. تصویری که از مخاطب در ذهنــم می آید، موقع انتخاب رپرتوار 
همراهم بوده. لحظه شگفت انگیزی اســت که نمی دانم چطور می توانم بهتر 

و بیشتر بازگو کنم. 
  برای هر رپرتوار چقدر تمرین می کنید؟  �

بحث تمرین خیلی مهم اســت. به اجرا با ســه،چهار جلسه تمرین اعتقاد 
نــدارم. برایم شــگفت انگیز بود که همه کســانی که در این ســال ها به عنوان 
پایه های ارکستر حضور داشته اند، از مایسترها گرفته تا نوازنده های دیگر، به این 
معتقد بودند  اثری که یک آهنگ ســاز چهار سال وقت صرف نوشتن آن کرده را 
نمی توانیم در سه جلســه اجرا کنیم. البته ارکسترهایی هستند که با سه،چهار 
تمرین روی صحنه می روند اما آنها مثلا ســمفونی چهار برامس را ۵۰   هزار بار 
با صد رهبر مختلف اجرا کرده اند و رهبر جدید فقط تفســیر خودش از اثر را به 
آنها می گوید و بنابراین ۳۰ ســال تمرین پشت هر کدام از نوازنده هاست. پروسه 
تمرین ما بازه های مختلفی دارد مثلا ۱۰ تا ۱۵ جلسه تمرین در یک ماه یا بیشتر. 

  اعضای گروه هم متعهد هستند؟  �
بســیار زیاد. چون می بینند  در روند تمرینات کشف و شهودی اتفاق می افتد 
که لازمه اش این است که از این زمان عبور کنند. چون رپرتوار ما معمولا جدید 
اســت. به این معنا که آثاری است که یا کمتر اجرا شــده یا در ایران اصلا اجرا 

نشده است. 
  می گویند رهبری یک امر ذاتی اســت که در وجود هرکســی نهفته است  �

و باید جرقه های آن زده شــود. رهبری ارکســتر هم این طور اســت؟ از کی 
احساس کردید  می توانید رهبر خوبی باشید؟ 

هنــوز هم احســاس نمی کنم می توانم رهبر خوبی باشــم. امــا چیزی که 
می گویید درست است. یک لحظه و یک آن است که سراغتان می آید و احساس 
می کنید مال خودتان نیســتید و می توانید یک گروه را رهبری کنید. بعد از اتمام 
تحصیلم در دانشــکده موسیقی، بیش از ۳۰۰ پارتیتور مختلف در ژانر کلاسیک 
و مکاتب مختلف رهبری را مطالعه کردم. در هنرســتان موسیقی آهنگ سازی 
می خواندم و به شــدت به آن علاقه داشتم و همیشــه خودم را اول آهنگ ساز 
می دانســتم و بعد ســعی می کردم رهبر خوبی باشــم. امــا از دوره ای به بعد 
احســاس می کردم پارتیتورهایی که مطالعه می کنم یا آثاری که گوش می کنم 
را انگار که خودم نوشــته ام. فکر کردم  به واسطه رهبری می توانم آن اثر را که 
برای ارکســتر یا آنســامبلی ساخته شــده، با تفکر دقیق و معنایی که در آن اثر 

زندگی می کند،  اجرا کنم. 
  بارها شــده  در کنســرت های مختلــف، مخاطب هایــی را دیده ایم که  �

می  گوینــد نوازنده ها که دارند کار خودشــان را می  کنند، پس رهبر ارکســتر 
اصلا چه کار می  کند. حتما شــما هم با این سؤال مواجه شده اید که کار رهبر 
ارکستر به ویژه موقع اجرا چیست. در وقت تمرین می شود درباره  نقش رهبر 

حدس هایی زد اما موقع اجرا واقعا نقش رهبر چیست؟ 
رهبر پارتیتور یعنی مخلوطی از تمام نت های تمام سازهای ارکستر را جلوی 
خودش دارد. وقتی رهبر پارتیتور را دست می گیرد، تفسیر و شناخت و کشفی به 
دست می آورد و درواقع موزیکالیته ارکستر و اتفاقی که بیرون از نت می افتد را 
رقم می زند. درواقع مهم ترین کار رهبر حضورش در پروســه تمرین است. روی 
صحنه واگویه ای از تمام اتفاقاتی اســت کــه در اثر می افتد و درواقع یک نمود 

بیرونی از درون اثر اســت. رهبرهایی هم داریم که یک چوب دستشان می گیرند 
و جلوی ارکســتر می ایستند و ســعی می کنند فقط سرعت قطعه و هماهنگی 
نوازنده ها را کنترل کنند اما رهبرهایی هم هستند که سعی می کنند حقیقت اثر 
را بیرون بکشــند. البته نباید به صورت نمایش آن را تعبیر کنیم. رهبری موفق 
است که ارتباط چشمی و حسی اش با نوازنده ها را حفظ کند و به واسطه درون 
اثــر آن حس ها را به وجود بیاورد. بنابراین جــدای از بحث کنترل کردن تمپو و 
ریتم و نوانس و آرتیکولاســیون یا تلفظ موسیقایی، کار رهبر روی صحنه بسیار 
مهم اســت چون چیزهای دیگری هم هست که در لحظه اتفاق می افتد و این 

همان نمود بیرونی از درونیات اثر است. 
  اما در ایران انگار نمی شود وجه نمایشی را نادیده گرفت. شما ژست های  �

مخصوص به خودتان را دارید و دقیقا همراه با آرشه هایی که عوض می شوند 
یا حرکات ســازهای دیگر، ژست هایتان هم تغییر می کند. کار رهبرهای دیگر 
را ارزش گذاری نمی کنم که بعضی بســیار پرسابقه هم هستند. اما در حرکات 
دست شــما می شــود اتفاق های جدیدتری را دید. تحت تأثیر رهبر خاصی 

هستید؟ 
رهبرهــای زیادی هســتند کــه دوستشــان دارم اما ســعی کــردم  نه در 
آهنگ سازی تحت تأثیر آهنگ ســاز به خصوصی باشم و نه در رهبری تحت تأثیر 
یک رهبر مشــخص. چون در چند ســال اخیر احساس می کنم  در حال ساختن 
جهان جدیدی به نام دیاگرام دست رهبر هستم مثل پوزیشن ایستادن و حرکات 
دســت و... سعی می کنم با پایبندی به استانداردهایی که نوازنده ها می شناسند 
و باید رعایت شــود، امضای خودم را داشــته باشم. در حقیقت مثل یک بازیگر 
که ممکن اســت نقشی که بازی می کند با شخصیت خودش یکی نباشد اما آن 
شــخصیت و پرســونا را مال خودش می کند و او را زندگــی می کند، در رهبری 
هــم چنین رابطه ای وجود دارد. به جنبه نمایشــی فکر نمی کنم اگر هم چنین 
جنبه ای پیدا می کند، یک تعبیر بیرونی اســت. رهبری که خودش را متعلق به 
اثر بداند، خیلی درگیر ژســت های بیرونی نمی شود. خودم روی صحنه آن قدر 
درون اثــر فرو می روم که یادم نمی آید چه می کنم. فقط می دانم  قبلا همه چیز 
را مرور کرده ام. سعی می کنم استانداردها را حفظ  و به آن چیزی اضافه کنم. 

  سرنوشــت ارکســترها، اعم از پاپ که بازگشــت سرمایه شــان خیلی  �
تضمین شده  تر است، تا ارکســترهای کلاسیک، خیلی غم انگیز است. معمولا 
عمرشــان به ۱۰   سال نمی رســد و از هم می پاشــند. تفکر و برنامه ریزی و 
پیش بینی تان درباره  ارکستر فیلارمونیک چیست و چه راهکارهایی دارید که 

این ارکستر از هم نپاشد؟ 
این حقیقت تلخی است که متأســفانه در تاریخ موسیقی وجود داشته. اما 
بهتر است از ارکسترهایی که ۸۰ سال یا صد سال است  قدمت دارند الگوبرداری 
کنیم. مثل ارکســتر فیلارمونیــک برلین یا وین. تنها چیزی کــه باعث این اتفاق 
می شود شرایط است. همیشه سعی کردیم به شرایط سختی که اجازه نمی دهد 
کار کنیم، پاسخ منفی بدهیم. اما توان جسمی و فکری هر آدمی محدود است. 
اگر مثل الان که بعضی از شــرایط برای ارکستر فیلارمونیک تهران مهیا نیست، 
همین طــور ادامه پیدا کند، آدم فکر می کند  یا کمتر کار کند یا اصلا کار نکند. ما 
به همراهی تمام اعضای ارکســتر، این اجازه را نخواهیم داد  این اکســتر روزی 
از هم بپاشــد. امــا از همین الان می گویم  اگر روزی ارکســتر فیلارمونیک کمتر 
کنسرت داد و خسته شد، بدانید  علتش فقط بیرونی است. در آینده فیلارمونیک 
فقط می خواهم مخاطبانمان را به این شــکلی که الان هســتند و عاشقانه در 
کنســرت ها حضور پیدا می کنند ببینم. لحظه شــگرف ارتبــاط با مخاطب روی 
صحنه وصف ناپذیر اســت. به ویژه که همیشــه گفته ام  حیات فیلارمونیک اول 
با همت اعضایش و بعد با حضور مخاطبانش در سالن کنسرت رقم می خورد. 

  خیلی از کســانی که یک  بار به کنســرت این ارکســتر آمده باشــند، به  �
مخاطبان تان اضافه می  شوند. به واســطه رپرتوار و کیفیت اجرا، این اتفاق 
می افتد. اما تبلیغات تان آن قدر زیاد نیست که مخاطب متوجه شود  اجرائی 

انجام می شود. دراین باره  چه اندیشیده اید؟ 
این هم ســؤالی است که باید تیم اجرائی پاسخ دهند چون پروسه رهبری و 
رساندن رپرتوار به اجرا آن قدر ســخت است که نمی توانم مشغول این مسائل 
باشــم. تعــداد صندلی های خالــی در اجراها خیلی زیاد نیســت و همین طور 
انــرژی ای که از مخاطبــان به ویژه در پایان کنســرت به ما برمی گــردد، آن قدر 
زیاد بوده که این خلأ را احســاس نکرده ام. اما کنســرت هایی هم بود که کاملا 
صندلی ها پر شــدند و جای خالی وجود نداشــت. باید یک آسیب شناسی دقیق 
صورت گیرد تا ببینیم مشــکل فقط از تبلیغات است یا عوامل دیگری هم وجود 

دارند. 
  برای نوازنده های کلاســیک و رهبرهای کنســرت، طبیعتا ایران بهترین  �

کشوری نیست که می توانند در آن فعالیت کنند. وسوسه نشدید  به خارج از 
کشور بروید، دوره هایی را بگذرانید یا گروه هایی را رهبری کنید؟ 

پیش آمده که خارج از ایران بروم. هم در مســابقاتی شــرکت کرده ام و هم 
پیشنهاداتی برای رهبری ارکستر داشته ام. 

  که در آن مسابقات برنده جوایزی هم شدید... . �
بله، مســابقه بین المللی رهبری دریای ســیاه کــه در آن جایزه ویژه هیئت 

داوران را برنده شدم. 
  و دیگری که جزء ۲۰ رهبر جوان برتر دنیا شدید.  �

لطف دارید. بله، همین طور اســت. ترجیح می دهم از کلیشه فاصله بگیرم. 
نمی دانم عشــقی که به مخاطبان در ایران دارم یا احساسی که بین مان ردوبدل 
می شــود و حتی نوازندگانی که در اینجا حضور دارند باعث می شــود  فکر کنم 
حتی یکی،دو دوره هم نباید از ایران بروم. البته همچنان به پیشنهاداتی که دارم 
فکر می کنم؛ گرچه چون مکتوب نیســتند ترجیح می دهم درباره شان  صحبت 
نکنم. ممکن اســت در آینده برای چند تجربه از ایران خارج شوم و برگردم. اما 
مطمئنم  پایگاهم و سرچشمه اصلی ترین کارهای هنری ام در ایران خواهد بود. 

  به سفر با ارکستر فیلارمونیک تهران فکر می کنید؟  �
حتما. چندین ســال است  آمادگی این سفر و شرکت در فستیوال های معتبر 
دنیا را داریم. اما به ویژه مشکلات مالی، مانع بزرگی است. بردن ارکستری با این 
تعداد نوازنده، هزینه های زیادی دارد. هر ســال در کنسرت هایمان نوازنده های 
معتبری از جای جای دنیا به ارکســتر اضافه شده اند. این به خاطر دغدغه های 
بین فرهنگی اســت که دارم. باید با موســیقی از مرزهای جغرافیایی عبور کرد. 
اضافه شــدن چندین نوازنده بین المللی باعث می شود این تبادل فکری و هنری 

بین  فرهنگ های مختلف اتفاق بیفتد. 
  براســاس چه متر و معیاری مشــخص می  کنید که فلان نوازنده در فلان  �

کنسرت به ارکستر بپیوندد؟ 
از ســال ۹۰ که مایسترهای ارکســتر فیلارمونیک ارمنستان اضافه شدند، این 
دغدغه به وجود آمد. درباره  خانم اوگاوا کنســولگری ســفارت ژاپن از ارکستر 
فیلارمونیک تهران دعوت کرد که اجرای مشــترکی داشــته باشند، آثار ایشان را 
فرســتاد و من متوجه شــدم  نوازنده بسیار معتبری هســتند. از آنجایی که در 
انتخاب رپرتوار و اجراکنندگان آن وســواس دارم، تمام فیلم ها را شنیدم که این 
برایشــان تعجب برانگیز بــود. بعد از آن هم خانــم اوگاوا درباره  این همکاری 
یادداشتی منتشر کردند که برایم بسیار جالب بود و این یک پرونده خیلی خوب 
در کارنامه هنری فیلارمونیک محسوب می شود. بعد از بین ۱۱،۱۰  سولیست که 
از نقاط مختلف دنیا اجراهایشــان را دیدم، آقای تکاچونکوا را برای اثر ولادیمیر 
مارتینو که در کنسرت قبل اجرا کردیم، انتخاب کردم. در کنسرت اخیر از حضور 
آقای فریوسفی بهره بردیم که از نوازنده های توانای ایرانی است که تجربه های 
بین المللی زیادی داشته اند. همین طور نوازنده ایتالیایی به نام السیو پیانلی که 

یکی از بهترین ها هستند از بین چندین فیلم و چندین نوازنده انتخاب شدند. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با آرش گوران، رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران

اسپانسر ما مردم هستند

کمال پورکاوه

 سمیه قاضى زاده 

رهبرهای زیادی هستند که دوستشان دارم اما سعی کردم  نه در 
آهنگ سازی تحت تأثیر آهنگ ساز به خصوصی باشم و نه در رهبری 

تحت تأثیر یک رهبر مشخص. چون در چند سال اخیر احساس می کنم  در 
حال ساختن جهان جدیدی به نام دیاگرام دست رهبر هستم مثل پوزیشن 
ایستادن و حرکات دست و... سعی می کنم با پایبندی به استانداردهایی که 

نوازنده ها می شناسند و باید رعایت شود، امضای خودم را داشته باشم 
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